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هايي است با نثر مصنوعِ آميخته با شعر كـه غالبـاً در طـي آن قهرمـان در      ات، داستان مقام
هـايي بـا نـوع     اين نوع ادبياشتراك. برد گري امور خود را پيش مي      داستاناز راه تكدي و حيله    

شـود كـه    داستاني پيكارسك اسپانيايي دارد كه در آن ماجراهاي شخصيت واحدي بيان مـي       
ايـن ماجراهــادر  . گذرانـد  اني خـود را از راه چاپلوسـي و گـدايي مـي    دوران مختلـف زنـدگ  

بررسي تطبيقي  .  هم متصّل هستند    افتد كه به صورت زنجيروار به       هاي مختلف اتفّاق مي     فصل
زنـدگي  (مقامات حريري در عربي،مقامات حميدي در فارسي، با نمونـة پيكارسـك اسـپانيا               

ــسي  ــصاكش تورمـ ــاريو؛ عـ ــباهت)لاثـ ــاوت ،شـ ــا و تفـ ــوايي و   هـ ــاختاري، محتـ ــاي سـ هـ
 گيـري درتحليـل     در اين پژوهش از روش نمونـه      . دهد  پردازي اين آثار را نشان مي       شخصيت
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هـاي سـاختاري مقامـات        هاي پيكارسك و مقامات استفاده شده است؛ از جمله شـباهت            متن
 اين دو نـوع ادبـي  . فارسي و عربي با پيكارسك اسپانيايي تبويب و اپيزوديك بودن آنهاست     

... گري،گـدايي و كُديـه،فقر، دزدي قهرمـان اصـلي و            حيله:هاي مشتركي را چون       مايهدرون
 .كند دارند كه فرضية مشابهت ميان پيكارسك و مقامات را تقويت مي

مقامـــه، پيكارســـك، لاثـــاريو عـــصاكش تورمـــسي،مقامات :هـــاي كليـــديواژه
 .حميدي،مقامات حريري

  مقدمه-1

وجـود آمـدن انـواع ادبـي      هاي مختلف سبب به  ميان ملّتهاي فرهنگي و اجتماعي     تعامل
ادبيـات تطبيقـي   .هايي با هم داشـته باشـند    شود كه ممكن است مشتركات و تقابل        اي مي   ويژه

شود كه اين مـشتركات   نيز در واقع نوعي مطالعات فرهنگي اقوام وملل مختلف محسوب مي       
مــشغولي ادبيــات تطبيقــي  بــه گفتةســوزان بــاس نــت،دل. شــود فرهنگــي در آن بررســي مــي

جـا وجـود دارد و        ارتباط همـه  . الگوهاي ارتباطي ميان متون ادبي با معيار زمان و مكان است          
اش بـا رخـدادهاي ديگـر بـه درسـتي       هيچ رخداد و ادبيات منفردي، جز بـا بررسـي و رابطـه            

ه در قـرن    توان نوع ادبي مقامـات را ك ـ        با مبنا قرار دادن اين تعريف، مي      . 1درك نخواهد شد  
در زبان فارسي و عربي رواج داشـت، بـا نـوع ادبـي پيكارسـك كـه                  )  م 12قرن  (ق  .  ه 6تا  4

  .  ميلادي و در اسپانيا گذاشته شد، مورد تطبيق قرار داد16هاي اوليةآن در قرن  پايه
   بيان مسئله-1ـ1

بررسي انواع ادبي با محوريت ادبيات تطبيقي روشـي اسـت كـه در ايـن مجـال بـه يـك                   
ق با ساختاري خـاص   . ه 6 تا   4مقامات عربي و فارسي در قرون     .مونه از آن پرداخته مي شود     ن

پردازيپا به عرصة ادبياتـاين دو فرهنـگ   گري و به هدف لفظ    و مضاميني چون گدايي و حيله     
اي كه بين ملل رخ داده است، ظهور ژانـر پيكارسـك            هاي فرهنگي   در پي برخورد  . گذاشت

هاي فرهنگي خواسـته يـا ناخواسـتة ملـل شـرق و غـرب                  گوياي تعامل  نيز. م16اسپانيادر قرن 
هايي پيكارسك نيز ژانري است با مضامين و ساختاري شبيه به مقامات كه البته تفاوت             . است
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پـژوهش حاضـر در   . شـود نيز با مقامات دارد كه در اين پژوهش به واكاوي آن پرداخته مـي      
  :هاي زير است پي يافتن پاسخي براي پرسش

اجتماعي و فرهنگي حاكم بر جامعه در زمان ظهور دونـوع ادبـي             _شرايط تاريخي . لفا
  مقامه و پيكارسك چگونه است؟

در ) اسـپانيا (و پيكارسـك    ) فارسي-عربي(هاي محتوايي مقامات    تفاوت ها و شباهت   .ب
  چه مواردي است؟

ي در دو نوع مـورد بررس ـ     )پردازي، روايت و زاوية ديد      سبك،شخصيت(ساختارادبي.ج
  چگونه است؟

  پيشينة پژوهش-1-2

-هاي متفاوتي انجام شده است؛از جملـه مقامـه          در زمينة مقامات فارسي و عربي پژوهش      

نويسي در فارسي و عربي فارس ابراهيمي حريري است، اما در زبان فارسي تاكنونهيچ مقالـه        
نيمـي هـلال   در زبان عربـي نيـز غُ  . يا پژوهشي به عنوان و موضوع مقالة حاضر نپرداخته است      

اي  هايي دارنـد،تنها اشـاره   كه مقامات و پيكارسك باهم شباهت     در كتاب الأدبالمقارن به اين    
شناسـي  همچنين سيروس شميسا در سبك    . 2مختصركرده، اما به بسط موضوع نپرداخته است      

هـاي    نويسي را جـد اعـلاي داسـتان       مي توان مقامه  «نثرنيزبه اين موضوع اشاره كرده است كه      
تـوان ادعـا كـرد كـه مقالـة            بنابراين، مي ).1387:94شميسا،:رك به (سك اسپانيا دانست  پيكار

اي اسـت كـه در خـور توجـه و      حاضر از نظر موضوع و پژوهش، بكر و بحـث نـوين و تـازه     
  .پژوهش است

   هدف پژوهش-1-3

عدم وجود پژوهشي با اين موضوع نويسندگان را بر آن داشت تابـا پـژوهش حاضـر در                   
و فارسـي   ) حريـري (هـايي برآينـد كـه ميـان مقامـات عربـي               ها و تفـاوت      شباهت صدد ارائة 

از حيث سـاختار  ) زندگاني لاثاريو؛ عصاكش تورمسي  (با اولين پيكارسك اسپانيا     ) حميدي(
  .و محتوا وجود دارد
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   روش پژوهش-1-4

مـات  اي و تحليل ساختار و محتواي مقا روش پژوهش در اين مقاله صرفاً از نوع كتابخانه    
فارسي و عربي و مقايسه و سنجش تطبيقـي آنهـا بـا نخـستين پيكارسـك اسـپانيا موسـوم بـه                       

  .زندگاني لاثاريو؛ عصاكش تورمسي است
   بحث-2

  نويسي و تاريخچة آن  مقامه، مقامه-2-1

به ضم اول،به معناي اقامت و با فتحه،بـه معنـاي مجلـس و     )قام يقوم (از ريشة   «واژة مقامه   
است و گاه هردو به معنـاي محـلّ قيـامو گـاه نيـز هـر دو بـه معنـاي اقامـت                گروهي از مردم    

مقامه كه نوع ادبي نثر مصنوع آميخته با شـعر اسـت    ).355 و   354.: م1997منظور،  ابن(»هستند
ايـن نـوع    . شود  پردازي و سجع در دو زبان فارسي و عربي محسوب مي            كه نمونة اعلاي لفظ   

زند و سرگذشت او      يرامون يك قهرمان موهوم دور مي     ادبي شبيه داستان كوتاهي است كه پ      
موضوع محوري داستان مقامـه عبـارت اسـت از گـدايي، خُدعـه، حيلـه و          .كند  را روايت مي  

پـردازي و نـشان دادن    همچنين بايد اضافه كـرد كـه مقامـه، روايتـي بـراي بيـان نكتـه                . فريب
  .3مهارت و استادي در قدرت لغوي و ادبي نويسندة آن است

 مقامـه   52الزّمـان همـداني     حريري بصريبه تقليد از بـديع       بن  عثمان  بن  علي  بن  حمد قاسم ابوم
گاه چون مقامةالصناعيه شكل دينـي      . چرخند  نگاشت كه پيرامون نيرنگ و ترفند گدايان مي       

گيرنـد و گـاه چـون مقامـة القطيميـه و مقامـة الواسـطيه شـكل ادبـي و                       و اخلاقي به خود مي    
حريـري در   . 4پردازنـد   گـساري و هرزگـي مـي        ثل مقامـة الرحبيهبـه بـاده      گاهي نيز م  . فكاهي

مقامات خود تنها هدف داستاني نداشته، بلكه آن را به شيوة داستاني بـراي اهـداف ديگـري                  
پنجاه مقامه،مشتمل بـر   «:كند  نوشته است كه خود در مقدمة كتاب خويشچنين بدان اشاره مي          

هـاي پرنغز،كنايـاتو امثـال     اژگان درخـشان و لطيفـه   گونـه،و   هاي هزل   گفتارهاي استوار،سخن 
كننده بر آن نشاندم و همه را بر زبان ابوزيـد      هاي سرگرم   آور و شوخي    عرب و پندهاي گريه   

  ).9: 1365حريري، (» سروجي جاري كردم و روايت آن را به حارث بن همام نسبت دادم
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ق ادامـه   .ه6ر بلخي در قرن     نويسي در ادب فارسي نيز توسط قاضي حميدالدين عم          مقامه
مقامـات حميـدي بـا مـسافرت     «: او به پيروي از حريريبيست و چهار مقامه نوشته است   . يافت

قهرمان داستان غالباً پيرمردي اسـت، گـاه در لبـاس    . شود گزيني او آغاز مي راوي و يا غربت  
شود تا مردم   مي زنان، جايي به شكل پيرمرد و در جايي ديگر با قيافة مرد جوان و غيره ظاهر               

فريبي و يا با انـشاي نظـم و نثـر، مـردم را بـه خـود                    او را نشناسند كه با وعظ خطابه و يا عوام         
جنبة داستاني در اين حكايات چندان قوي نيست و هـدف اصـلي، پـرورش               . كند  مشغول مي 

ي ها كمابيش جنبة فكاهي، تعليم ـ      داستان. سازي است   هاي زيبا و تركيب مسجع و قرينه        جمله
و انتقادي دارد،اما مقامات حميدي از حيث موضوع متنوع است واغلـب آنهـا ادبـي، برخـي              

  .است...عرفاني و ديني، بعضي در وعظ و خطابه و 
   پيكارسك و معرّفي پيكارسك لاثاريو-2-2

هاي رمان أخيـر      فرم  نوع ادبي داستاني، روايت عياري يا روايت پيكارسك، يكي از پيش          
واژة «:هـاي روسـتايي در اسـپانيا رواج يافـت     ميلادي بـه مـوازات تـأليف   16است كه در قرن    

ــسي  ــا » picaresco«از واژة اســپانيايي » picaresque«انگلي ــه شــده » picares«ي وام گرفت
هـاي    پيكارو در فرهنگ  ).1389:8سيبر،(» هستند» picaro«هاي صفتيِ اسم      است كه صورت  
اي اسـت     است و مستخدم و كارگر سـاده        آمده» قلاشّ، گدا، دزد و ولگرد    «مختلف به معني    

داسـتان پيكارسـك قـالبي رئاليـستي        . شـود   كه سر و ساماني ندارد و مورد استثمار واقـع مـي           
گرفته كه  اي از وقايع شكل     به عبارتي، از زنجيره   (دارد، ساختار آن اپيزوديك و ابوابي است        

اولين «.5غالباً هدفي طنزآميز دارد  و  )  است  براي يك شخص اتفّاق افتاده و به هم مرتبط شده         
پيكارسك در اسپانيا به نام لاثاريو؛ عصاكش تورمسي چاپ شد و آنگاه آثاري بـه تقليـد از                  

» زنـدگاني خوانـدني قلاشـه خوسـتينا    «اثر مـاتئو آلِمـان،   » گوثمان آلفرچه«آن نوشته شد كه     
سـت            و گوناثلث از جملة آنهـا     اثر گِرِگوري » قلاش اونوفره «نوشتة فرانسيسكو لوپِث دِ اوبذا و       

م در اسپانيا منتشر شدند و ادامة اين نوع ادبي بعـدها در اروپـا      17 و اوايل قرن     16كه در قرن    
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نفوذ پيدا كرد و تا قـرن بيـستم هـم آثـاري بـه شـيوة پيكارسـك در          ) ايتاليا، آلمان و فرانسه   (
  ).40 تا 3:ك؛همان.ر(» آمريكا تأليف شد

. هـاي وياسـت     ها و ناكامي    گاني عصاكش تورمسي و شرح كاميابي     پيكارسكلاِثاريو؛زند
آيد    سالگي به خدمت ارباباني از طبقات مختلف درمي        8در اين كتاب، كودكي فقير از سنّ        

يابـد تـا بـا     كند و از اين رهگذر مجالي مـي         و داستان زندگي خود را به بياني ساده بازگو مي         
نـه قيـد و بنـد، بـا طنـزي گزنـده و كوبنـده اوضـاع                  پيرايه و عـاري از هرگو       زباني ساده و بي   

اي ناشـناس در    م توسـط نويـسنده  1554در سال   اين كتاب   .6اجتماعي زمان خود را بيان كند     
سبب گمنامي نويسنده را نيـز بـا   . سه شهر آلكالا، بوگوس و آنتورپ اسپانيا منتشر شده است   

هاي دستگاه تفتيش عقايـد يـا    اليتدر دوران گسترش دامنة فع    : توان دريافت   اندكي تأمل مي  
يابـد، طعمـة    هايي را كه موافق بـا كليـساي رومـي نمـي       كه در آن كليسا كتاب    » انگيزيسيون«

يـابيم كـه هنگـامي كـه نويـسنده نـوك         دهد، درمـي    سازد و در ليست سياه قرار مي        آتش مي 
رود، بايد نام خـود       يپيكان انتقاد خود را به سمت قلب فاسد نجُبا و رهبران مسيحيت نشانه م             

اسـت  » ضـدقهرمان «لاثـاريو، يـك     «. 7شود  را مخفي سازد وگرنه به عقوبتي سخت دچار مي        
در اين رمان، نخست اصل و      . گيرد  كه ترسيم شخصيت او تا حدي از فرهنگ عامه ريشه مي          

هـا در   هـاي شـواليه   نامـه  كه تقليد هجوآميزي از نـسب   (شود    نسب و تولّد لاثاريو حكايت مي     
هايش بـه     زدن  بازي، تبهكاري و حيله     سپس از روزهاي گرسنگي، دغل    ).گراست  رمان آرمان 

رود و سـرانجام داسـتان بـا سـر و سـامان گـرفتن لاثـاريو و ازدواج او پايـان          مردم سخن مـي   
  ).557 و 556: 1376تراويك، (» يابد مي

  شناسي مقامات و پيكارسك جامعه-2-3

كنندةاوضـاع فرهنگـي و اجتمـاعي زمانـة خـود             عكسهاي مختلف مـن     آثار ادبي در برهه   
نوع ادبي پيكارسك نشان دهندة شرايط اجتماعي و فرهنگي حاكم بر مردم روزگـار   . هستند

از آنجـا كـه نـوع ادبـي         «. دهـد   خود و مسائل و مشكلاتي است كه در بـستر جامعـه رخ مـي              
نامـة    مـه و وقـايع    نا  داستاني در اصل، در سرتاسر نخستين بخش تـاريخ خـود، نـوعي زنـدگي              

نامـة اجتمـاعي    اند كه نشان دهند اين وقايع شناسان ادبيات توانسته   اجتماعي بوده است، جامعه   
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تأكيـد پيكارسـك    ). 27: 1371گلدمن،  (» كمابيش جامعة عصر خود را منعكس كرده است       
بر فقر، بزهكاري و در عـين حـال، سـير صـعودي زنـدگي، پيكـارو سـفرش بـراي گريـز از                        

هـاي جامعـة     و بهبود شرايط و هجو اجتماعي حكومت كـه بـه نيازهـا و خواسـت              درماندگي
دهـد، همگـي بازتـاب زمينـة اجتمـاعي ـ تـاريخي زمـان          فعال رو به رشد ناداران پاسـخ نمـي  

اين طرز نگارش انعكاسي است از زندگي افـرادي كـه در            «. نگارش اين نوع داستاني هستند    
هاي جامعة اسپانيولي در زمان پادشاهان كاتوليك و          ياثر استبداد سلطنتي و مذهبي و دشوار      

به هر حال نويـسنده بـا مهـارت         . جانشينان آنان كه از جور اولياي كشور به ستوه آمده بودند          
ــت      ــاخته اس ــنعكس س ــث را م ــورد بح ــراد م ــدگي اف ــساس زن ــف و ح ــات مختل ــام، نك » ت

  ).1368:280كالمت،(

ويسندة آن از ديدگاه رئاليستي بـه بيـان   هاست كه نعصاكش تورمسي از اين قبيل داستان 
اي كـه بـه خـاطر فـساد دسـتگاه سياسـي و        پـردازد؛ جامعـه   وضعيت حاكم بر جامعة خود مي 

گـري و   اجتماعي، گرفتار فقر و بدبختي شده است و براي گذران زندگي خود به انواع حيله  
يندة قـشر مستـضعف   توان گفت شخصيت لاثاريو و زندگاني او نما        مي. پردازد  بازي مي   دغل

اي است كه در اختناق سياسي و اجتماعي فرو رفته است و سـاية سـنگين نظـام         و كثير جامعه  
كليسايي حاكم و سوء استفادة كشيشان از عنوان دين براي كسب قـدرت و ثـروت از مـردم        

 توان گفت نويـسنده از  شود، تا آنجا كه مي گناه جامعه در آن به طرز بارزي نشان داده مي  بي
كنـد كـه دامنـة     اي زنـدگي مـي      كند؛ چـون در جامعـه       ترس مجازات، نام خود را عنوان نمي      

هـاييرا كـه موافـق بـا          هاي دستگاه تفتـيش عقايـد آن گـسترش يافتـه و كليـسا كتـاب                 فعاليت
پـس نويـسندة    . دهـد   سازد و در ليست سياه قرار مـي         يابد، طعمة آتش مي     معتقدات خود نمي  

 متوجـه انتقـاد از نجُبـا و رهبـران مـسيحيت اسـت، از كتمـان نـام                    اين كتاب كه نوك قلم او     
  .اي ندارد چاره

. تـوان در آثـار مقامـات نيـز يافـت           شناسـي ادبيـات گلـدمن را مـي          مصداق نظرية جامعـه   
اي كه فـساد، اختنـاق        حريري در دورة عباسيان به نگارش مقامات خود پرداخته است؛ دوره          
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 شده بود كه اكثر مردم در وضعيت نامناسـب فرهنگـي و           و سركوب حاكم بر جامعه موجب     
اين شرايط نابسامان در مقامات حريري انعكاس يافته اسـت و سـبب             . اجتماعي زندگي كنند  

شده كه حريري با بيان طنزآميز و انتقادي، قهرماني را به تصوير بكـشد كـه از راه گـدايي و                   
هـا و نقـائض جامعـة خـويش را از          يحريري كاست «:گويد  گري روزگار بگذراند كه مي      حيله

كنـد و بـه       زبان ابوزيد با مسخرگي و هتك حرمت و گاهي بـا تلخـي و مـرارت بـازگو مـي                   
كننده و اسـتهزاگر شخـصيت ابوزيـد عمـق           در واقع، در پشت ظاهر مسخره     . كشد  تصوير مي 

د هابـه شهرشـبه در   توان ديد كـه بـر اثـر حملـة صـليبي      انگيز قلب وي را مي   دردناك و اسف  
  ).25: 1370ناظميان،(» آمده و وي را آواره ساخته است

زيـسته اسـت كـه در ايـران آن روزگـار،         قاضي حميدالدين در زمان تركان سلجوقي مي      
گري جامعه را فرا گرفتـه بـود و عامـة مـردم در شـرايط       تعصبات ديني، ظلم و فساد و قشري  

 مقامـات خـود را در خـاور زمـين ـ      كـه نويـسندة   بردند، ولي به دليـل ايـن   نامناسبي به سر مي
گـري و انتقـاد در    فرهنـگ شـهر خراسـان ـ نگاشـته اسـت، از ايـن رو، روح دنائـت و حيلـه         

اكثـر مقامـات او بـا كُديـه و تكـدي كـاري         .مقامات او نسبت به مقامات حريري كمتر است       
. ه اسـت  ندارد و در مواقعي هم كه زمينه براي گدايي آماده است، به نوعي از آن طفـره رفت ـ                 

كـرد، باعـث تلطيـف عناصـري چـون            توان گفت محيطي كه حميدي در آن زندگي مي          مي
  .گري وحتيّ مسائل انتقادي در مقامات او شده است گدايي و حيله

  هاي مقامات و پيكارسك ها و تفاوت شباهت-2-4

ساختارپيكارسـك، اپيزوديـك اسـت و از چنـد بخـش تقـسيم شـده كـه هـر بخـش آن           
زاده،   لاثاريو وكشيش، لاثاريو و نجيب    «ي لاثاريو را در برگرفته است؛ مثلاً        اي از زندگ    دوره

دهنـده، لاثـاريو در خـدمت جنـاب           لاثاريو و راهب فرقة مرسد، لاثاريو و كـشيش آمـرزش          
بنـدي مقامـات فارسـي و         اين ويژگي آن با تبويـب و بـاب        . »قاضي عسگر، لاثاريو و داروغه    

:  الأولـي   مقامه مثل المقامـة 24 شامل مقامات حميدي  عربي مشترك است، با اين تفاوت كه      
 مقامـه مثـل     50 نيـز در     مقامـاتحريري است؛  ... في الملمعة، المقامة الثّانية في الشيّب و الشبّابو       

  .است... مقامة الصنعانية، بغدادية، الكرجية، الصورية، الطيبية، التفليسية و
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اي كـه مخاطـب بـه شـنيدن ادامـة آن ميـل و        هگونجنبة داستاني مقامات ضعيف است، به 
دهد، در حالي كه در پيكارسك جنبة داستاني از اهميت بيشتري برخـوردار       رغبت نشان نمي  

شودكه زنجيروار ايـن   به هفت بخش تقسيم مي ) لاثاريو(در پيكارسك زندگي پيكارو   . است
مقامات حريري  ود، اما در    ش  هاي داستاني قطع نمي     اَند و ارتباط بين بخش      ابواب به هم متصّل   

  .كند  هر مقامهجريان متفاوت را دنبال ميو حميدي
  هاي عناصر داستاني مقامات و پيكارسك تفاوت-2-5

  روايت و زاوية ديد-2-5-1

ها،گفتگوهـا و   زاوية ديدسبك تثبيت شدة يك نويسنده است كهبـه مـدد آن شخـصيت             
ــي دهند،      ــكل م ــر را ش ــك اث ــت ي ــاً رواي ــه مجموع ــايع راك ــي   وق ــه م ــده عرض ــه خوانن ب

موقعيتي اسـت كـه نويـسنده نـسبت بـه روايـت             « به عبارت ديگر        ؛  )336: 1387آبرمز،(»كند
گشايد تا او از آن دريچـه       اي است كه پيش روي خواننده مي      كند و دريچه  داستان اتخاذ مي  

 ).259 :1380داد،(»حوادث داستان را ببيند و بخواند

نـام اسـت كـه بـا       نگاه راوي سـوم شـخص نـاظرو بـي     ، از  مقامات حميدي زاوية ديد در    
پـردازد و خـود در جريـان     شود كه صرفاً به نقل حوادث مي     معرّفيمي»دوستي مخلص «عنوان  

 در حـد    مقامـات حميـدي   توان گفـت كـه نقـش راوي در            كند؛بنابراين مي   آنها دخالت نمي  
ثي كه شخـصي در  يعني سخنراني و حدي(همان تعريف نهايي لغوي كه از مقامات شده است  

 به مقامات حميديباقي مانده است و آن سخنران در هيأت راوي در        ) كند،  مجلسي ايراد مي  
  . پردازد ها مي نقل داستان

  :في الملمعة:المقامة الأولي
حكايت كرد مرا دوستي كه در حضَر جليس من بود و همـدم بـود و در سـفر اَنـيس          «

  ).7: 1344حميدي بلخي،(» ...هم و غم
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است كه بـا زاويـة ديـد سـوم          » حارث بن همام  «،  مقامات حريري نين راوي در تمام     همچ
كنـد و     حريري راوي را در مقدمه معرّفيمـي      . پردازد  كننده به بيان مقامات مي      شخص شركت 

  :گردد شود و در آغاز هر مقامه نام اوذكر مي از مقامة اول،شرح مقامات از زبان او بيان مي
  ...مٍ و قالحدثَ الحارثُ بنُ هما

كننـده و خـود قهرمـان         اما راوي پيكارسـك عـصاكش تورمـسي، اول شـخص شـركت            
پـردازد و    شخصي داراي هويت مشخصّ كه در آغاز داستان به معرّفي خود مي           .داستان است 

هاي عصاكش تورمسي از زبان اين راوي ثابت كه از شهري به شـهر    حوادث مختلف داستان  
  .شود رود، بازگو مي ديگر مي

نام بنده لاثاريو تورمـسي     «:مشخصّ بودن راوي داستان و معرّفي خود در همان فصل اول          
در رودخانة ترمس چشم به جهان باز كـردم و          .من پسر تومه گنزالس و انتونا پرز هستم       .است

ــه   ــه گرفتــ ــين رودخانــ ــم از همــ ــهرتم را هــ ــسي، (»ام شــ ــصاكش تورمــ ــدگاني عــ   زنــ
1391: 18.(  
  پردازي شخصيت-2-5-2

ها افرادي هستند كه در هر داستان يا مـتن روايـي بـا گفتـار و رفتارشـان رونـد                       تشخصي
هـايي    در پيكارسك و مقامات نيز مانند هر داستان ديگري شخصيت         .برند  روايت را پيش مي   

هـاي    اي نيـز شخـصيت      و عـده  ) قهرمـان (هاي اصـلي      وجود دارد كه بعضي از آنها شخصيت      
  .اي هستند اصلي و حاشيه نيمه
   شخصيت و قهرمان اصلي-2-5-2-1

شـود و   هاي حميدي شخصي ناشناس است كه راوي تصادفاً با او آشنا مي         قهرمان داستان 
پوش با عـصايي در   قهرمان داستان غالباً پيري ژنده. كند آنچه را كه از او مي بيند، روايت مي     

مـشرب و    خوشاو فردي است«:مشت و انباني در پشت، گليمي در بر و كلاهي در سر است         
رود؛ گـاه بـر موقـف تعلـيم      بيان و بسيارسفر كه از شهري به شهري ديگر بـه دريـوزگي مـي        

، موضـوع هر داسـتان بـه مناسـبت        ). 578: 1386خطيبي،(» نشيند  ايستد و گاه بر منبر مي       مي
گـاهي نيـز قهرمـان ديگـري بـا او همكـاري       . يك قهرمـان اصـلي مخـصوص بـه خـود دارد       

 نيزشخصيتي دائمي و ثابت به نام ابوزيد سـروجي اسـت كـه     ت حريري مقاماقهرمان  .كند  مي
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كندو در هر مقامه به شـكل شخـصيت متفـاوتي ظهـور               جريان ثابتي را در مقامات دنبال نمي      
راوي و ابوزيـد  (، نويـسنده بـه آشـنايي دو شخـصيت         )صـنعانيه (در مقامـة نخـستين      . كنـد   مي

را روشـن   ) ابوزيـد سـروجي   (داسـتان   كنـد و شخـصيت قهرمـان اصـلي            اشـاره مـي   )سروجي
كند كه همراه همـسر     هاي بعدي او را به صورت گداي شحاذي مجسم مي           در مقامه . كند  مي

رود، گاهي نيـز در لبـاس         و فرزندان خود و گاهي نيز به تنهايي از شهري به شهري ديگر مي             
بـازي،    ه و زبـان   شود و با هـزار حيل ـ       رهبانان و حتيّ گاهي در هيبت يك پيرزن گدا ظاهر مي          

دزدد و پـس از خـالي كـردن     كنـد، عقـل مـردم را مـي     نظر عام و خاص را به خود جلب مي        
  .آيد جيب آنها، در صدد فرار برمي

ــتان      ــان و راوي داس ــود قهرم ــسي، خ ــصاكش تورم ــلي در پيكارسك،ع ــصيت اص شخ
ــاريوي تورمــسي(يعنــي ــدگي او   )لاث ــلّ پيكارســك حــول مقــاطع مختلــف زن اســت كــه كُ

بينيم كه قهرمان اصـلي داسـتان      هايياز داستانِ عصاكشِ تورمسي مي      د، اما در قسمت   چرخ  مي
گـري و چاپلوسـي اربـاب خـود      گيـرد و آنچـه كـه از حيلـه     فقط نقش راوي را بر عهده مـي      

هـا    كند؛ مثلاً در داستان لاثاريو و كشيش آمرزنده،لاثاريو صرفاً راوي حيلـه             بيند، بيان مي    مي
  .دهد  ميان ارباب و داروغه رخ ميهايي است كه و فريب
  هاي فرعي شخصيت-2-5-2-2

هـاي فرعـي در داسـتان پيكارسـك متعددنـد؛ زيـرا لاثـاريو در هـر قـسمت از                  شخصيت
ارتبـاط دارد؛ مثـل پيرمـرد نابينـا، كـشيش، داروغـه،             ) ارباب(زندگي خود با يك شخصيت      

سـتان، زنـدگي در مـورد    همچنـين در آغـاز دا    ). فـروش، قاضـي عـسگر       زاده، آمرزش   نجيب
فـي اسـت و در   دهد كه فقـط معرّ  پدرش تومه كنثالس صفحات ابتدايي داستان اطلاّعاتي مي   

اما مادر لاثاريو، آنتونا پرث، نقـش فرعـي در داسـتان    . گيرد پردازي جاي نمي  ذيل شخصيت 
سپارد و پدر خواندة لاثـاريو وپـدرش          دارد كه او را به پيرمرد نابينا، اولين ارباب لاثاريو، مي          

  .اي هستند هاي حاشيه كه نقشي كمرنگ در داستان دارند، از شخصيت
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. اصلي هستند   هاي نيمه    نيز گاهي شخصيت   مقامات حريري  مطرح شده در     هاي  شخصيت
شـوند و وي را در رسـيدن          همسر و فرزند ابوزيد كه در مقامات به عنوان دستيار او ظاهر مي            

هـاي حكـومتي اسـت، يـاري          به هدفش كه گاه فريب مردم عـادي و گـاه فريـب شخـصيت              
ي بسيار كمرنگ و نامحسوس هـستند و  هاي فرع شخصيتمقامات حميدي دهند، ولي در      مي

هاي قهرمان داسـتان بـا او شـريك           چيني  اغلب جماعت مردم و يا جواني است كه در دسيسه         
  .شود مي

  زبان-2-6

. پردازي،رعايـت سـجع و تكلّـف زبـان بـسيار اهميـت دارد               در مقامات جنبة ادبي و لفظ     
و ايـــن ا. حريـــري مقامـــات متعـــددي را بـــه ايـــن موضـــوع اختـــصاص داده اســـت       

بـراي نمونـه در مقامـة بيـست و     .كند را به ابوزيد سروجي واگذار مي     ) پردازي  لفظ(هنرنمايي
  :اَند نقطه هشتم كلماتي آورده است كه همگي بي

ومـصورِ  . مالِـكِ الأمـمِ   .الواسـعِ العطـاء   . المحمـودِ الآلاء  . الحمد اللهِ الممدوحِ الأسماء   «
ــرّممِ ــرَمِ  . الـ ــسماحِ والكـ ــلِ الـ ــه  . وأهـ ــرٍ عِلمـ ــلَّ سِـ ــصِرٍ   . أدرك كـ ــلَّ مـ ــع كـ ووسِـ

ه236: 1980حريري،(»...حِلم.(  
  :شود  نيز ديده ميمقامات حميدياين سبك زبان متكلّف، در 

رويـي را   اي پير از پيري مر شكوفة سپيدمويي را سنگي نيست و از جواني گل سـرخ          «
اي كـه خـرِ پيـر         ر نيايد و ندانسته   اي كه از گاو پير كِشت حنطه و شعي          نشنيده. ننگي نيست 

جز علف خويش نيارد،اگرچه روز پيري غايت زندگي است، اما هزار روز پيـري در بنـد       
  ).16: 1346حميدي بلخي،(»يك شب جواني است

عــصاكش (بــا ويژگــي پيكارســك ) تــصنّع (مقامــات حريــري و حميــديايــن ويژگــي 
تـرجم ايـن اثـر، سـبك نگـارش كتـاب،       در تناقض است؛ زيرا با توجه به مقدمـة م  ) تورمسي

بسيار ساده و سطحي و به قول منتقدان غربي، زبان گفتگوي همسايه با همسايه و به قـول مـا،     
زبــان همــان زبــان و ). 6: 1357،زنــدگاني عــصاكش تورمــسي(زبــان كوچــه و بــازار اســت 

ايــه، پير ، بــي)كاسـتيلي و محــاورة روزمــرّة دوران زبــان (اصـطلاحات قــرن شــانزدة مــيلادي  
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كـه از همـان كـودكي در كوچـه و           » لاثـاريو «راوي داستان   .صناعت ادبي و مستقيم است      بي
هاي   بازار و در سراي اربابان ادب آموخته است، در روايت گويشي خود تلفيقي از فراگرفته              

هـاي    اين در حالي است كـه ديگـر شخـصيت         . آميزد  ها را در هم مي      گري  اجتماعي با عاميانه  
  . م به فراخور سمت اجتماعي خود زبان ويژة خويش را دارندداستان هر كدا

علاوه بر سبك زبان آثار كه در بالا ذكر شد، زبان در اين آثار نقش ديگري نيـز دارد و                
ايـن ويژگـي در اكثـر       . آن روشي براي دريافـت وجـه و منبـع درآمـد محـسوب مـي شـود                   

 از گداي نابينا كيفيت جـادويي  المشهود است؛ براي مثهاي لاثاريو  و اربابانش كاملا         بخش
خبــر از همــه جــا تبــديل  دهنــدگان بـي  ايــن كلمـات بــه پــول صــدقه . آمــوزد كلمـات را مــي 

هـاي زبـاني    خواهـد توانـايي     ؛ اما حريري آنگاه كه مي     )24 و   23: 1389سيبر،:ك.ر(شوند  مي
گيـرد و تنهـا همراهـي         وادبي خويش را به نمايش گذارد، از شخـصيت ابوزيـد كمـك مـي              

تواند شگفتي جمع را برانگيزد تـا      وضعيت ظاهري ابوزيد باشنيدن سخنان ادبي از زبان او مي         
خواهـد، از تقابـل رفتـار ابوزيـد و حاضـران در مجلـس           اي را كه حريري مـي       در پايان نتيجه  

ستايد و بار ديگـراو را   ابوزيد دينار را يك بار مي   ) الديناريه(در مقامة سوم    .آورد  دست مي   به
  :كند گونه دو دينار از حارث دريافت مينكوهد و بدين مي

سـياح  .آور است اشَ نيكو و شگفت ـ چه گرامي است آن طلاي زردرنگي كه زردي        «
  .و جهانگرد شهرهايي كه سفر به آنها دور و طولاني است

ـ حتيّ اگر خويشانش نابود ويا سست و ضـعيف شـده باشـند، آفـرين بـر ايـن طـلا و                
  ).83 و82: 1389حريري، (» آنزيبايي و طراوت

پردازد و مي گويد سكهّ و دينار مثل منـافق، دوروي             بعد از ستايش مالبه نكوهش آن مي      
خـسران و نـابودي بـاد بـر آن چيـزي كـه فريبنـده و دوروسـت؛ زردرنـگِ                     :و فريبنده اسـت   

  ).همان... (دورويي كه مانند منافق است
  .گذراند اشَ را مي گيرد و زندگي ر ميپردازي دينا به همين گونه، باز از طريق لفظ

  .اي براي گذران زندگي است  سخنوري و لفّاظي تنها راه و وسيلهمقامات حميديدر 
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اي بحـور ذرُيـت و   :پير منزوي زبان معنوي برگشاد و آغاز سـخن برداشـت و گفـت        «
پيـر سـور آن     !اين طرب از كـدام رودسـت و ايـن رقـص بـر كـدام سـرود؟                 ! بدورحريت

هر يك در مقام تحير بماند و در ترفّع آن درجـات       . خواند و اين غُررَِ درر برفشاند     صوربر
جمله لبيك اجابت زدند و گفتند تن وآنچه        ... هريك از بضاعت مزجات خود خجل شد      

پيربـدين جـواب متنـسم و    . در وي است، فداي تُست و سرو آنچه بر وي است به پاي تـو   
  ).40 و 39: 1344لخي،حميدي ب(» الأسنان شد متبسم
  ها و مضامين                مايه درون-2-7

ــه درون ــامل    مايـ ــه شـ ــشترك اســـت كـ ــوع و تقريباًمـ ــه و پيكارســـك متنـ ــاي مقامـ هـ
. پي قهرمان داستان است     در  گري،فقر و سفرهاي پي     گري،مسائل مذهبي،موعظه، حيله    تكدي
  .هايي از اين مشتركات در ذيل آمده است نمونه
  سفر-2-7-1

سفر يكي از موضوعاتي است كه در آثار مورد بررسي مشترك است تقريباً هـر بـاب از               
مقامـة الـصنعانية، بغداديـة، الكرجيـة، الـصورية،          ( نام شهر و سرزميني اسـت        مقامات حريري 

هايي كه به هر مقامه اختصاص داده         از همين عناوين شهرها و سرزمين     ...). الطيبية، التفليسية و  
 در سفر اسـت و از جـايي بـه جـاي             مقامات حريري توان فهميد كه راوي يا قهرمان         شده،مي

  . دهد كند و حوادث مختلفي براي او رخ مي ديگر نقل مكان مي
كـردم كـه هـر        در سير و گردش خود در شـيراز، از كنـار مجلـسي داشـتم عبـور مـي                  ...«

  ).327: 1389حريري،(» ...كردم رهگذري را متوقّف مي
اسـت؛ زيـرا    » لاثـاريو؛ عـصاكش تورمـسي     « بـا    مقامات حريـري   وجه تشابه    اين ويژگي، 

رود وبـــا  از شـــهري بـــه شـــهر ديگـــر مـــي لاثـــاريو نيـــز ماننـــد ابوزيـــد ســـروجي اســـت،
كـه بـا آشـكار     تـا ايـن   گذرانـد  زباني و از راه تكدي روزگار مـي     گري،چاپلوسي، چرب   حيله

گويـد و سـر از شـهر          اني تـرك مـي    شدن مكر و فريبش، به اجبار ارباب خود را به طرزناگه          
  .آورد ديگري درمي
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اي كـه بـر مـن         پيش از هر كاري، خود را از شـرّ ضـعف بنيـه            «: زاده  لاثاريو و نجيب   «
آشـناي    رفته، بـه لطـف كـف راد مـردم از شـهر نـام                رفته. عارض شده بود، خلاص كردم    

  ).65: 1391، زندگاني عصاكش تورمسي(» . تولدو سر درآوردم
ر هر دو، سفر بـه قـصد سـرگرمي نيـست، بلكـه بـه منظـور ادامـة حيـات و كـسب           البتهّ د 

 ماجراهاي قهرمان داستان، بـه ترتيـب   مقامات حميديهمچنين در . گيرد  معيشت صورت مي  
سـرحد  (به شهرهاي طائف، خجند درحدود هند، آذربايجان، همدان، كاشان، دمشق،دامغان     

  .شود كشيده مي... ، سمرقند، نيشابور و)خراسان
ديـدم شـهري   . تا از غلواي شوق و عشق نزول كردم به خطةّ دمشق :المقامة الحادي عشر  «

چـــون عـــارض حــوران پـــر نـــور، چـــون جيـــب عروســـان  ... آراســته از ســـينة زاهـــدان  
  ).82 و 81: 1344حميدي بلخي،(»پربخور
  ناپديد شدن قهرمان داستان-2-7-2

وقتـي جريـان   ) راوي(ارث بن همام گونه است كه ح  اين مقامات حريري اين ويژگي در    
دهـد، در پايـان بيـشتر مقامـات كـه تـازه راوي ابوزيـد را شناسـايي          هر مقامه را توضـيح مـي   

يابـد تـا      كند، او را نمي     شود و هر چقدر جست و جو مي         گويد ابوزيد ناپديد مي     كند، مي   مي
  :لبرقعيدية آمده استبيند؛ مثلاً در مقامة ا كه در مقامة بعدي او را در شهري ديگر مي اين

خـاطر مكـر و    بـه . انـد   فضا را خالي يافتم و متوجه شدم كه آن پيرمرد و پيرزن رفته            ...«
او همانند آن كـسي     . فريبش از روي خشم برافروخته شدم و در طلبش به دنبال او شتافتم            

 1389:113حريـري،   (» اند  اند و يا به سوي پهنة آسمان برده         بود كه او را در آب فرو برده       
  ).114و 

 نيز همين گونه است؛ در پايان هر مقامه، اين راوي است كه به دنبال               مقامات حميدي در  
گردد و مقامه با بيان ايـن جـستجو بـه نظـم و نثـر و ناپديـد شـدن قهرمـان           قهرمان داستان مي  

  :آمده است» في الغزا«يابد؛ به عنوان نمونه در مقامة دهم با عنوان  داستان پايان مي
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مـن جـستن پيـر    . اي راي كرد ن حلقة آن ماتم گسسته شد، هر كس به خانه و آشيانه  چو«
از آن پير فـصال     . را بساختم، چون باد و چون آب به هر جانب بشتافتم و به هر طرف بتاختم               

  .نفَسَِ وصال نيافتم، اگرچه در جستن موي بشكافتم
  زبـان معلوم من نشد كه بر آن پير خوش            

ــه   ــدام خطّ ــدر ك ــون  ان ــرخ دون نگ ــد از چ    ش
 

  سبب از ناخوشـي جهـان؟       ناگه چه كرد بي   
  »وانـدر كـدام خـاك شـد از بخـت بـد نهــان؟      

 

  ).81: 1344حميدي بلخي، (
كنـد و   در پيكارسك نيز لاثاريو در پايان هر بخش پيكارسـك اربـاب خـود را رهـا مـي          

  :شود ناپديد مي
خـود را بـه   . و به چاك جاده زدم    در شلوغي جمع او را رها كردم      : لاثاريو و پير نابينا   «

-ديگر خبر نشدم كار پير نابينا به كجا انجاميد و به خود زحمت پـرس             . توريخس رساندم 

  ).42: 1391زندگاني عصاكش تورمسي،(» جو را هم ندادمو
  گري حيله-2-7-3

هاي پيكارسـك اسـت       هاي داستان   گري و فريب يكي از مضامين برجستة شخصيت         حيله
آيـد و   هاي رايج درآيين مسيحيت و نظام فئوداليستي آن زمان بوجود مـي          ارزش  برابر  كه در 

ــة  ــاعي جامعـــ ــايق اجتمـــ ــأثّر از حقـــ ــپانيا     متـــ ــانردهم و هفـــــدهم در اســـ  قـــــرن شـــ
گري لاثاريو به حدي است كه خودش هـم اعتـراف         حيله). Sieber،325:1969:رك(است

اين ويژگي  . انديشيدم، مرده بودم    مياي ن   گويد اگر من با حيله و تردستي چاره         كند و مي    مي
  :كاملاً مشهود است» لاثاريو و پير نابينا«هاي زندگي او مخصوصاً  در اكثر بخش

بعد از آنكـه چربـي گوشـت    . پير نابينا تكهّ گوشتي به من داد تا برايش بريان كنم .... «
دم كـه   اي ش ـ   همان دممتوجه شلغم دراز و گنديده     . در حال سرخ شدن را نوش جان كرد       

پيـر  . گوشت را از ميان نان قاپيدم و شلغم را به جـاي آن گذاشـتم  ....كنار آتش افتاده بود   
بيچـاره خبـر   . نابينا پول را كف دستم گذاشت و دوباره مشغول گرداندن روي آتش شـد         

انـداختي،    كند كه اگـر جلـوي سـگ مـي           نداشت، در عوض گوشت، چيزي را بريان مي       
  ).36 و 35: همان (»گرداند رويش را ازَت برمي
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آمده است كـه در آن يـك پيـر و يـك             ) مقامة معريه (نمونة آن در مقامة هشتم حريري       
رونـد و بـا نهايـت     جوان كه ظاهراً بر سر سوزن و ميل سـرمه دعـوا داشـتند، نـزد قاضـي مـي         

سرانجام، قاضي كه به افلاس آن دو پي برده بود، چيزي بـه             . كنند  استادي از هم شكايت مي    
دهـد تـا      افتد و به واسطة شخصي به آنها امـان مـي            شان به شك مي     دهد، اما درباره    ميآن دو   

در مقامة حلوانيـه، ابوزيـد همچنـان هـر جـا خـود را بـه نـسبتي                   . هويت خود را آشكار كنند    
گويـد از آل ساسـانم و زمـاني ديگـر ادعـاي        كند و گاه مـي      اي اخّاذي مي    نامد و به شيوه     مي

  .كند دعوي شعر و شاعري ميديگري دارد و گاه 
در . پـردازي رابطـة تنگـاتنگي بـا هـم دارنـد             گري و لفظ     عنصر حيله  مقامات حميدي در  

هـا قهرمـان      در اكثـر مقامـه    . پـردازد   گـري مـي     واقع، قهرمان داستان با سخنوري خود به حيله       
كنـد، ولـي خواننـده بـا خوانـدن آن             داستان به صورت نامحـسوس درخواسـت گـدايي مـي          

هـا بـه      پردازي و سخنوري گـدايي اسـت و در بعـضي مقامـه              ابد كه هدف از اين لفظ     ي  درمي
برد كه هدف گدايي است و موضوع كُديـه كـاملاً             صورت آشكار و واضح خواننده پي مي      

  .در آنها برجسته است
  فقر-2-7-4

هــاي پيكارســك مــنعكس كننــدة وضــعيت اقتــصادي و اجتمــاعي فقــر در آثــار داســتان
اي كـه بـه سـبب در گيـري بـا            جامعـه .قرن شـانزدهم وهفـدهم اسـپانيا اسـت        نابسامان جامعه   

هاي سنگين دولت به بانكداران آلماني و ايتاليـايي جهـت تـأمين     هاي خارجي و قرض     دولت
اعتنايي نسبت به صـنعت و تجـارت  از سـوي ديگـر دچـار             هاي جنگ از يك سو وبي       هزينه

برجـسته كـردن گرسـنگي دائمـي     )  Alpert، 4:2008( .توروم و ركود اقتصادي شـده اسـت    
قهرمان داستان براي به دست آوردن غذاي مختصر، سير كردن شكم خود و رهايي از فـشار            

ايـن  .گذراند  گرسنگي نشان دهندةاين است كه قهرمان داستان در فقر و بدبختي روزگار مي            
  :كند نمود پيدا مي) تولّد لاثاريو(موضوع، در صفحة آغازين اثر 
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» يك شب كه مادرم در آسـياب بـود   . ي آسياب آبي را بر عهده داشت      پدرم تصد
توانم بگـويم   راستي مي   به. و مرا در شكم داشت، دردش گرفت و مرا در آنجا بار نهاد            

  ).16 و 15: 1357زندگاني عصاكش تورمسي،(»ام كه من در رودخانه به دنيا آمده

ــيب  ــي از آس ــداي     يك ــرد گ ــي گي ــشئت م ــر ن ــه از فق ــاعي ك ــاي اجتم ــوزگي ه ي و دري
نمونـه هـايي از     .گيرد  هاي مقامات و پيكارسك است كه به طرق مختلف انجام مي            شخصيت

  :ن در ذيل آمده استٱ
نيز عنصر فقر وجود دارد، اما نه واضح و آن طور كـه در لاثـاريو بـه                  مقامات حميدي در  

بـراي ايـن   فهمدكـه قهرمـان داسـتان     خورد، بلكه خوانندة داستان از كليّت متن مـي        چشم مي 
هـاي لفظـي را در سـخنان          كند و انواع آرايش     پردازي و سخنوري مي     گيرد و لفظ    معركه مي 

برد تا نظر مردم را به خود جلب كـرده و پـولي بـراي گـذران زنـدگي تهيـه                       خود به كار مي   
  .كند

  : آمده استمقامات حميديدرالمقامة الثامنة عشر في الفقه از 
و ترتيل اين مسائل را جواب گفـت و آنچـه گفـت    پس چون پير واعظ بدين ترتيب     «

به اتفّاق صـواب گفـت، از چـپ و راسـت نعـرة احـسنت برخاسـت و از خلـق جـوش و                         
پيـر  . اي بود، بپرداخـت  اي بود، درانداخت و هركه را كيسه       هركه را خرقه  . خروش برآمد 

 و  153: 1344حميـدي بلخـي،   (» طنّاز چون صيرفي و بزاّز بازار و جامه و آلت دمساز شد           
154.(  

زاده بـدين گونـه بيـان     اين ويژگي را لاثاريو خود دربخشي از زنـدگي لاثـاريو و نجيـب     
  :كند مي

وقتي ساعت دو شد و خبري از شما نشد، از خانه بيرون زدم و دست به دامـن مـردم                    «
  ).79: همان(»آنها هم بزگواري كردند و دامن را پر كردند. شدم

هـاي ابوزيـد    گري بازي و حيله خاصي دارد و علّت دغل نيز فقر نمود   مقامات حريري در  
پـسرش را بـه     ) الزّبيديـه (چيزي است تا حدي كه مـثلاً در مقامـة سـي و چهـارم                  هم فقرو بي  

) المقامـة الواسـطيه   (فروشد و در مقامة بيست ونهـم          مي)راوي(عنوان غلام به حارث بن همام     
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كند و ذخـاير آنـان را         مان نموده، بيهوش مي   سرايي مه   اي را به بهانة عروسي در كاروان        عده
  .ربايد مي

  
 

   نتيجه-3

 نوشـته شـده اسـت،به نـوعي     مقامـات حريـري   در فارسي كه به تقليد از  مقامات حميدي 
وجـود آمـده    نتيجة تعامل فرهنگي ـ اجتماعي است كـه بـه دليـل نفـوذ اعَـراب در ايـران بـه        

بيـات عربـي نيـز وجـود دارد كـه در نتيجـة       اين ارتباط فرهنگـي ميانادبيـات اسـپانياو اد    .است
زمـان حكومـت مـسلمانان در       . وجود آمـده اسـت      حكومت هفتصدسالة اعَراب در اندلس به     

اسپانيا ايـن فـن بـه انـدلس راه يافـت ودر قـرن دوازدهـم مـيلادي توسطـسالمون بـن زقبيـل                         
ا با آن آشـنايي  زبانان و مسيحيان اسپاني والخريزي به عربي ترجمه شد و به همين سبب، عبري     

هاي خود ترجمه كردنـد و بعـد از گذشـت چنـد قـرن در دوران        پيدا كردند و آن را به زبان      
هـاي بـسياري     بحبوحة رنسانس ژانر پيكارسك پا به عرصةادبيات اسپانيا گذاشت كه شباهت          

ــصيت  ــوا و شخ ــاختار و محت ــات دارد  از لحــاظ س ــا مقام ــتاني ب ــاي داس ــصاكش .ه لاثاريوع
ي اپيزوديك داردكه در هر بخـش از آن، لاثـاريو بـا يكـي از اربابـان خـود                ساختارتورمسي
اين ويژگي با تبويـب در مقامـات فارسـي و    . افتد شود و ماجراهايي برايش اتفّاق مي آشنا مي 

تـر   هـاي پيكارسـك از مقامـات قـوي     عربي مشترك است، اما از سويي، جنبة داستانيداسـتان   
زبـان مقامـات   .شـود  هاي داستاني از هم قطـع نمـي     بخشاست و برخلاف مقامات،ارتباط در      

هـاي پيكارسـك هـم       داراي سبكي مصنوع به همراه شوخي و مطايبـه اسـت و زبـان داسـتان               
  .طنزآميز و در عين حال، استوار و محكم است

شخصي ثابت و معين  و در مقامـات حريـري           عصاكش تورمسي، لاثاريو      قهرمان داستان 
شود، امـا   هاي گوناگوني ظاهر مي    ابوزيد سروجي است كه در هيأت     نيز شخصي معين به نام      

مقامــات راوي.هــاي حميــدي فــردي بــا هويــت مــشخصّ و معــين نيــست قهرمـان در داســتان 
، لاثـاريورواي ماجراهـاي خـود اسـت در     عصاكش تورمـسي   حارث بن همام و در       حريري،
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هاي فرعـي نيـز    صيتشخ.صورتي كه راوي مقامات حريري سوم شخص ناظر و بي نام است   
  .تر هستند تر ومحسوس در داستان لاثاريو نسبت به مقامات پررنگ

محتواي هريك از اين دونوع ادبي نيز بيشتر متمركـز بـر گـدايي و دريوزگي،سـفر،فقر،           
هـاي پيكارسـك    شناسي،داسـتان  از نظـر جامعـه  . گري اسـت   زباني و حيله    پردازي، چرب   لفظ

دهد كه مردم آن ناچارند   سياسي حاكم بر جامعه را نشان مي       تصويري از فقر و فساد دستگاه     
 هـم در دورة     مقامـات حريـري   .گري و كلاشّي و گـدايي روزگـار بگذراننـد           كه از راه حيله   

اي كه گدايي و كلاشّي يـك حرفـه بـه             آيد؛ دوره   اختناق و ستم حكومت عباسيان پديد مي      
 بـه دليـل     مقامات حميـدي  كردند، اما    آمد و مردم در وضعيت نامناسبي زندگي مي         شمار مي 

گـري    گيرد و روح دنائت،حيله     كه در خراسان كه مركز فرهنگ و تمدن بوده، شكل مي            اين
  . استلاثاريو؛ عصاكش تورمسي ومقامات حريريو انتقادي آن كمتر از 
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